
من از او برترم ؟
ای مؤمنیـن و مؤمنـات! بـه این مسـئله دقت کنیـد. ابلیس، علت 
رد‌کـردن سـجده و پذیـرش خود، نسـبت به آدم و اطاعـت از او را 
بیـان کـرده اسـت و گفـت: مـن از او برتر هسـتم. فرمـود: )چون 
تـو را بـه سـجده امـر كـردم چـه چيز تـو را بـاز داشـت از اين‌كه 
سـجده كنـى؟( گفت: )مـن از او بهترم. مرا از آتشـى آفريدى و او 

را از گِل آفريـدى(. أعراف: 12.
اگـر براسـاس ظاهـر، برتـر از مـن باشـد، اشـکالی وجـود نـدارد 
افـکار  و  تخیلات  در  دیگـری  آدم  کنـم.  برایـش سـجده  کـه 
ابلیـس بـود کـه سـجده بـه آن را می‌پذیرفـت. او همـان آدمـی 
اسـت کـه براسـاس ظاهـر، از او برتر اسـت. یعنـی باید نـزد آدم، 
ابلیـس،  درنتیجـه  و  باشـد.  آشـکاری  خارق‌العـاده  توانایی‌هـای 
مجبـور بـه اطاعت‌کـردن از او می‌شـد؛ بـه ایـن خاطـر کـه از او 
برتـر اسـت. آنـان، دیـروز بـا رسـول‌الله )ص( بودنـد و اینـان را 
بـاز امـروزه این‌گونـه می‌بینیـد کـه روش‌ و راه‌شـان، مانند روش 
ابلیـس در نقـد و ارزیابـی و تشـخیص پیامبران و اوصیا)ع( اسـت. 
ایـن همـان روش ابلیسـی قدیـم اسـت که بـه روشـنی می‌گوید: 
معصـوم یـا حجـت خداونـد بـر مـردم، بایـد بـر اسـاس ظاهـر از 
دیگـران برتـر باشـد. یعنـی نـزد او، توانایـی خارق‌‌‌العـاده معجـزه 
‌آسـایی بـرای هـر فردی باشـد که مثلًا درخواسـت می‌کنـد و هر 
کاری کـه آنـان از انجامش ناتوان هسـتند، بـر آن توانایی دارد. به 
همیـن خاطـر مثلاً وقتـی می‌گوینـد: ما بر حسـین گریـه کردیم 
و گریـه بـر حسـین، ما را وارد بهشـت می‌کنـد، خداوند بـا نهایت 
سـادگی، بـه آنـان می‌گویـد: ای علمـای گمراهـی! عمـل شـما، 
ماننـد گَـردی پراکنـده شـده اسـت. ‌ )و بـه هـر گونـه كارى كـه 
كرده‏انـد مى‏پردازيـم و آن را ]چـون‏[ گَـردى پراكنده مى‏سـازيم(. 

فرقان:23.
بـه ایـن خاطـر کـه بـر حسـین حقیقـی گریـه نکردیـد. بلکـه بر 
حسـینِ در تخیلات خـود گریـه نمودیـد کـه ارتباطی با حسـین 
بـن علـی      )ع(حقیقـی نـدارد؛ نـه از نزدیـک و نـه از دور. کار 
شـما، کاملاً ماننـد گَردی مـی‌رود؛ مانند فـردی که قطعـه آهنی 
مـی‌آورد و آن را در صحـرا مـی‌کارد و بـر آن نفـت می‌ریـزد و 
می‌گویـد: مـن نخلـی در بوسـتان کاشـتم و آب گوارایـی بـه آن 
دادم. ولـی در پایـان، می‌بینـد کـه کارش، بـدون ارزش و گَـردی 
پراکنـده می‌باشـد. شـما ماننـد افـراد پیشـین خودتان درخواسـت 
ایمـان مجبـور کنـد.  بـر  را  می‌کنیـد کـه صاحـب حـق، شـما 
درنتیجـه نمی‌پذیریـد کـه صاحـب حـق، ماننـد شـما باشـد. ولی 
خداونـد بـه خاطـر پاکی نفـس و اخلاصـش، او را بر شـما برتری 
داده اسـت و شـما را، بـه دنبالـه‌روی از او دسـتور داد؛ درحالی که 
خداونـد، ایـن روش ابلیسـی واژگـون را بـه سـادگی رد می‌کند و 
هـر فـردی که خواهان فهمیدن باشـد بـا این سـخنش می‌فهمد.  
)و پيـش از تـو پيامبـران ]خـود[ را نفرسـتاديم جـز اين‌كـه آنـان 
]نيـز[ غـذا مى‏خوردنـد و درَ بازارهـا راه مى‏رفتند، و برخى از شـما 
را بـراى برخـى ديگر ]وسـيله‏[ آزمايش قـرار داديم. آيا شـكيبايى 

مى‏كنيـد؟ و پـروردگار تـو همـواره بيناسـت(. فرقـان:20.
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 فصاحت به چه معناست؟ 
... ابو‌هلال عسـکری در کتـاب »صناعتین« می‌گویـد: فصاحت 
و بلاغـت هـر دو بـه یک معنـی بازمی‌گردند، اگرچه ریشـۀ آن‌ها 
متفـاوت باشـد؛ زیـرا که هرکـدام از آن‌هـا به معنی واضح‌شـدن 
و ظاهر‌کـردن معنـی می‌باشـد؛ همچنیـن رازی در کتـاب »نهایة 
الایجـاز« می‌گویـد: بیشـتر بُلغَـا )سـخن‌گزاران( بیـن فصاحت و 
بلاغـت فرقـی قائـل نمی‌شـوند. جوهـری در کتـاب »الصحاح« 
البلاغـة،  )جواهـر  اسـت.  بلاغـت  همـان  فصاحـت  می‌گویـد: 

هاشـمی، ص 17(
2- اگـر شـما بـا لهجـۀ خـود بـا مـن دربـاره موضوعـی سـخن 
بگوییـد و سـپس آن را توضیـح داده و بفهمانیـد، شـما شـخصی 
مـا  بـه  را  کـه مقصـود خـود  زیـرا  فصیـح خوانـده می‌شـوید، 

نیـز به‌حسـاب می‌آییـد. بلیـغ  بلکـه  فهماندیـد، 
بـه  »بلاغـت  می‌فرماینـد:  علیه‌السلام  صـادق  جعفـر  امـام 
تندگویـی یـا بسـیارگویی نیسـت، بلکه رسـاندن معنـی و مقصود 

اسـت«. )تحـف العقـول، ص 312(
3- هیـچ ارتباطـی بین عصمت و مقام امام، با فصاحت او نسـبت 
بـه دیگـران نیسـت، چه‌بسـا کسـانی از پیـروان خلیفـه خداونـد 
هسـتند ولـی از او فصیح‌تـر هسـتند، مانند حضرت موسـی )ع( و 
حضـرت هـارون )ع(: )و بـرادرم هـارون زبانـش از مـن فصيح‌تر 
اسـت؛ او را همـراه مـن بفرسـت تا ياور من باشـد و مـرا تصديق 

کند؛ مي‌ترسـم مـرا تکذيـب کنند(. )قصـص، 34(
4- عصمـت امـری ظاهـری نیسـت کـه بتـوان به‌وسـیله آن 
معصـوم را شـناخت، و هیـچ راهی برای شـناخت معصـوم واجب 

الاطاعـت نیسـت، مگـر نـص و وصیتـی از معصـوم قبـل از او.
 امـام علـی بـن الحسـین زین‌العابدیـن علیه‌السلام می‌فرمایند: 
»عصمـت در ظاهـر خلقت نیسـت تـا معصوم را با آن شـناخت و 
‌بـه همیـن دلیـل، بایـد به معصوم وصیت شـده باشـد؛ پرسـیدند: 
ای پسـر رسـول خـدا معنـای معصـوم چیسـت؟ فرمودند: کسـی 
کـه بـه ریسـمان الهی چنـگ زده اسـت؛ و ریسـمان الهی همان 
قـرآن اسـت و ایـن دو تـا روز قیامت از هـم جدا نمی‌شـوند، امام 
بـه قـرآن هدایـت می‌کند و قـرآن به امـام؛ و این سـخن خداوند 
اسـت کـه می‌فرماید: »همانـا این قرآن به آنچه اسـتوارتر اسـت 
هدایـت می‌کنـد«. )کتاب معانی الاخبار، ص44 و سـوره اسـراء، 

)9 آیه 
 و بیشـتر علمـای شـیعه نوشـته‌اند کـه عصمـت بـا تجربـه و 
امتحـان شـناخته نمی‌شـود، بلکـه راهی جز نـص و وصیت برای 

نیست. آن  شـناخت 
شـیخ طوسـی )ره( فرمودنـد: »وقتی‌کـه عصمـت بـا مشـاهده و 
حـس و اسـتدلال و تجربـه شـناخته نمی‌شـود و هیچ‌کـس جـز 
خداونـد متعـال معصـوم را نمی‌شناسـد، واجب اسـت کـه خداوند 
از راه پیامبـرش بـر معصـوم نـص کنـد و او را از غیـر معصـوم 

تمییـز دهـد...«. )الاقتصـاد، ص 193(
آنچـه بـرای مـا از شـناخت معصـوم کافـی اسـت این اسـت که 
او حرامـی انجـام نمی‌دهـد و مـا را از راه هدایـت و حـق خـارج 
مابقـی  و  نمی‌نمایـد،  گمراهـی  و  باطـل  راه  وارد  و  نمی‌کنـد 

پیشـنهادات مـردم بـر او آب بـه هـاون کوفتـن اسـت.
5- بسـیاری ایـن معنی سـاده را نمی‌دانند و بـه یمانی آل محمد 
علیه‌السلام اشـکال می‌گیرنـد و بـه همدیگـر می‌گوینـد: ببینید 
او بـه لهجـه رایج صحبـت می‌کنـد و منصوب را مرفـوع می‌کند 

و مرفـوع را منصـوب، پس او معصوم نیسـت!
باید از آن‌ها پرسید:

- آیـا آنچـه را می‌گویـد می‌فهمیـد؟ و معنـی به شـکل واضح به 
شـما می‌رسـد یا خیر؟

قطعاً کلام ایشـان )ع( را دور و نزدیـک می‌فهمند، پس او فصیح 
اسـت، بااینکـه وجـود فصیح‌تـر از معصـوم به عصمـت و مقام او 
لطمـه‌ای نمی‌زنـد، همان‌طـور کـه در مسـئله حضـرت موسـی و 

هـارون )ع( بیـان نمودیم.
6- »احمدالحسـن« کـه بـا ایـن شـبهۀ زشـت بـر او اشـکال 
می‌گیرنـد، بـا همـان نظریه‌هایـی کـه ملحدیـن به‌وسـیلۀ آن،‌ 
خـدا را منکـر شـدند، اقـدام بـه پاسـخ‌گویی و مواجهه بـا بزرگان 
بی‌خدایـی کـرده و کتـاب ارزشـمند خـود »توهـم بی‌خدایی« را 
منتشـر نموده‌انـد؛ و همچنـان منتظـر دکتـر ریچـارد داوکینـز و 
طرفـداران نظریـۀ دکتر اسـتیون هاوکینگ هسـتند تـا به دلایل 
او پاسـخ دهند و آنچه برایشـان نوشـته را رد کنند. آیا مخالفانش 
همچنـان ترویـج می‌کننـد کـه او علـم نحـو را بلـد نیسـت و 
ابجـد را حسـب شـبهۀ آن‌هـا نمی‌دانـد؟ آیـا طبق برداشـت غلط 
و منحـرف آنـان از معنـای عصمـت و ویژگی‌هـای آن و حتـی 
نفهمیـدن معنـای فصیح‌بـودن همچنـان بـه ایـن شـبهه ادامـه 

می‌دهنـد؟!
سلام بـر تـو ای یمانـی آل محمـد )ع(، چـه زمانی این مـردم با 
شـعاع نور خورشـید روشـنت بیدار می‌شـوند، چه زمانی؟ سـخت 
اسـت بـر مـن که به خاطـر میراث جهالتـی که از توهـم این و از 

خیـالات آن بـه ارث بردند بـر تو جسـارت می‌کنند.

نقدی بر آراء دیوید هیوم 
قسمت اول:

... اما آراء دیوید هیوم در مورد برهان نظم چه بود؟
او معتقـد بود كه تمثيل مورد اسـتفاده در برهـان نظم ازلحاظ 
منطقـي، تشـبیه معتبـري نيسـت و مسـلماً نمی‌توانـد ضامن 

يـك نتيجـۀ يقيني و الزامي باشـد.
و از نظر او شـباهت اساسـی بین سـاعت و سـاختار موجودات 
زنـده وجـود نـدارد، زیـرا مـا می‌دانیـم کـه سـاعت را انسـان 
می‌سـازد و بارها آن را مشـاهده کرده‌ایـم و در نتیجه با دیدن 
سـاعتی پـی بـه سـازندۀ سـاعت می‌بریـم امـا مـا هیچ‌وقـت 
ناظـر پيدايـش جهـان نبوده‌ایـم؛ در نتيجه دليلي وجـود ندارد 
كـه بـر مبنـاي آن نتيجـه بگيريـم کـه در جهان نوعـي نظم 
ذاتـي غايتمنـد وجود دارد. )كه مخلـوقِ خالقی آگاه و هدف‌دار 

باشد(.
دیوید هیوم می‌نویسد:

»برهـان نظـم بـر پایـه تشـبیه و تمثیـل اسـتوار اسـت یعنی 
پدیده‌هـای جهـان به مصنوعات بشـری مانند خانه و ماشـین 
تشـبیه شـده و همان‌گونـه کـه مـا اگـر خانـه‌ای را ببینیـم 
بی‌درنـگ بـه وجـود سـازنده‌ای دانـا و توانـا و بـا تدبیر حکم 
می‌کنیـم، از مشـاهدۀ نظـم موجـود در پدیده‌هـای جهان نیز 
بـه وجـود آفریـدگاری دانـا و توانـا و حکیم پـی می‌بریم. ولی 
می‌تـوان ایـن تشـبیه را مـورد مناقشـه قـرار داد، زیـرا اگر ما 
بـا دیـدن خانه به وجـود سـازندۀ آن پی می‌بریم بـدان جهت 
اسـت کـه قبلاً آن را تجربـه کرده‌ایـم. )اگـر مـا خانـه‌ای را 
ببینیـم بـا بزرگ‌تریـن یقیـن و اطمینـان نتیجـه می‌گیریـم 
کـه آن خانـه معمـار یا بنّایی داشـته، زیـرا این دقیقاً آن نوع 
معمولـی اسـت کـه تجربـه کرده‌ایـم کـه از آن نـوع علـت 

ناشـی و صـادر می‌شـود(«.
یعنـی دیویـد هیـوم معتقد بـود برهـان نظم مدعی اسـت که 

از تجـارب ممتـد دربارۀ طبیعت، شـباهت کامـل میان طبیعت 
و میـان مصنوعـات انسـان، از قبیل خانه و سـاعت به دسـت 
می‌آیـد؛ و ازایـن‌رو جهـان از نظـر رابطۀ اجزایش بـا یکدیگر، 

عیناً مانند یک سـازۀ عظیم بشـری اسـت.
او برهـان نظـم را تمثیلـی در نظـر گرفتـه اسـت و علـت این 
امـر ایـن اسـت کـه در غـرب به‌طورمعمـول تقریـر تمثیلی از 
برهان نظم رواج داشـته اسـت کـه در آثار تومـاس آکویناس، 
رابـرت بویـل، پیلـی و ... ایـن مسـئله را می‌توانیـم به‌وضـوح 
مشـاهده کنیـم. درحالی‌کـه اين ديدگاه خدشـه‌ای بـه برهان 
نظـم کـه بر پایۀ اسـتدلال اسـتنتاجی یا قیاسـی هسـت وارد 
نمی‌کنـد و تنهـا او روش تمثيـل را از لحـاظ منطقـي نامعتبـر 

می‌شـمارد.
در نتیجـه اصـل ایراد هیـوم وارد نیسـت، زیرا ما بـرای اثبات 

ناظـم جهـان از تمثیل اسـتفاده نکردیم؛ چراکـه مبنای برهان 
نظـم، مبتنـی بـر تمثیـل و تشـبیه نیسـت، بلکه از اسـتدلال 

کردیم. اسـتفاده  استنتاجی 
و در آخـر برهـان نظـم مبتنـی بـر تمثیـل نیسـت، در نتیجـه 
موافقـان هیـوم بایـد قاعـدۀ »صفـت اثـر، دلالـت بـر صفت 
مؤثـر دارد« یـا »منظم‌بـودن جهـان« را زیر سـؤال ببرند، در 
غیـر ایـن صـورت هیچ راهـی بـرای انـکار ناظـمِ آگاه جهان 

ندارند.
و ایـن در حالـی اسـت کـه قاعـدۀ »صفـت اثـر، دلالـت بـر 
صفـت مؤثـر دارد« از بدیهیات عقلی و قاعـده‌ای کلی و ثابت 
می‌باشـد و منظـم بـودن جهـان نیز با شـواهد علمـی فراوان 

تائید ‌شـده اسـت.
ادامه دارد ...



3
علی)ع( نفس پیامبر)ص(

أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ  ندَْعُ  تَعَالوَْا  فَقُلْ  الْعِلْمِ  بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ  )فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ 
ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ(  وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ ثُمَّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ اللَّ
)هرگاه بعد از علم و دانشي که به تو رسيده، ]باز[ کساني با تو به محاجه و ستيز 
برخيزند، به آن‌ها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت کنيم، شما هم فرزندان 
خود را؛ ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس 
خود دعوت کنيم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنيم؛ و لعنت خدا را بر 

دروغگويان قرار دهيم(. )آل‌عمران، آیه 61(
مسلم در کتاب صحیح خود از عامر بن سعد بن أبی وقاص از پدرش روایت 
کرده که گفت: معاویه بن ابی سفیان به سعد امر کرد و گفت: چه چیزی مانع 
تو می‌شود که ابوتراب را دشنام دهی؟ گفت: آیا آن سه چیزی را که رسول خدا 
)ص( فرمود را به یاد نمی‌آوری؟ هرگز او را دشنام نمی‌دهم، زیرا اگر یکی از 
آن‌ها برای من بود، نزد من از شتران سرخ‌مو دوست‌داشتنی‌تر بود. از رسول خدا 
)ص( شنیدم که می‌گفت _زمانی که در بعضی از غزوات، علی )ع( را جانشین 
خود در شهر قرار می‌داد_ علی )ع( به او گفت: ای رسول خدا! مرا با زنان و 
کودکان به‌جا می‌گذاری؟ رسول خدا )ص( به او فرمود: آیا راضی نمی‌شوی که 
نسبت به من، همانند هارون نسبت به موسی باشی جز اینکه هیچ پیامبری بعد 
از من نیست؟ و از رسول خدا )ص( شنیدم که در روز خیبر فرمود: قطعاً فردا 
پرچم را به مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش 
نیز او را دوست دارند، پس ما برای گرفتن پرچم، دلیری کردیم )شجاعت نشان 
دادیم(. رسول خدا )ص( فرمود: علی را نزد من فرا خوانید. پس علی )ع( را با 
وجود درد چشم، فرا خواندند. بعد پیامبر، آب دهان مبارکش را بر چشمان او 
قرار داد و پرچم را به او داد و خداوند به دست او در خیبر را گشود؛ و زمانی 
که این آیه نازل شد )فَقُلْ تَعَالوَْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا 
وَأنَْفُسَكُمْ ثُمَّ نبَْتَهِلْ(، رسول خدا )ص(، علی، فاطمه، حسن و حسین را فراخواند 
و گفت: خدایا این‌ها اهل‌بیت من هستند. )صحیح مسلم کتاب »الفضائل« باب 
»من فضائل علی بن أبی‌طالب«، جلد 2، صفحه 360، چاپ عیسی الحلبی؛ و 
جلد 15، صفحه 176، چاپ مصر با شرح الموتی؛ و جلد 7، صفحه 120، چاپ 

محمد علی صبیح در مصر؛ و جلد 4، صفحه 1871، چاپ آخر در مصر(.
پس روایت، صراحت دارد در اینکه فراخواندن علی و همراهانش برای مباهله، 
از نظر سعد بن أبی وقاص یک صفت برجسته و فضیلت بود؛ به همین دلیل 
معاویه، یک صفت  نزد  ]داشتن[ شتران سرخ‌مو که  از  نزد من  آن،  گفت که 

برجسته و فضیلت بود، دوست‌داشتنی‌تر است، زیرا معاویه تسلیم شد و جوابی 
نداد و گویا دلیل سعد، سنگی را به او بلعانده بود.

و روایات به‌صورت متواتر از عبدالله بن عباس و دیگران رسیده که رسول خدا 
)ص( در روز مباهله دست علی و حسن و حسین را گرفت و فاطمه را پشت 
سرشان قرار داد، سپس فرمودند: این‌ها، فرزندان و جان‌ها و زنان ما هستند، 
پس فرزندان و جان‌ها و زنانتان را بیاورید تا مباهله کنیم و لعنت خدا را بر 

دروغگویان قرار دهیم.
در ادامه، فهرست اسامی کسانی که احادیث را نقل کرده‌اند، می‌آید:

1- صحیح ترمذی، جلد 4، صفحه 82، چاپ مصر.
2- شواهد التنزیل از حاکم حسکانی حنفی، جلد 1، صفحه 124، چاپ الأعلمی 

در بیروت.
3- المستدرک علی الصحیحین از حاکم، جلد 3، صفحه 150 و آن را تصحیح 

کرده است.
الشافعی، صفحه 263، حدیث  المغازلی  ابن  از  أبی‌طالب  4- مناقب علی بن 

310؛ و صفحه 115، نسخه مکتبه صنعاء الیمن.
5- مسند أحمد بن حنبل، جلد 1، صفحه 185،‌ چاپ المیمنیه؛ و جلد 3،‌ صفحه 

97، حدیث 1608، چاپ دار‌المعارف.

همانا منشأ اعتبار آیۀ مباهله به‌عنوان دلیلی محکم بر برتری علی )ع( نسبت به 
غیر او، این است که پیامبر اکرم )ص( علی )ع( را به‌منزلۀ جان خویش قرار داد؛ 
و ازآنجاکه رسول خدا )ص( برترین خلق خداست، پس کسی که به‌منزلۀ اوست 

همین‌گونه است، به‌جز در مواردی که اختصاص به رسول خدا )ص( دارد.
و می‌توان این مطلب را که جان علی )ع( به‌منزلۀ جان پیامبر اکرم )ص( است 

با روایات زیادی که از طریق اهل سنت وارد شده تأیید کرد.
بخاری در کتاب »صحیح« خود در بحث »فضایل مهاجرین« روایت کرده که 
پیامبر اکرم )ص( به علی )ع( گفت: »تو از منی و من از تو هستم«. )صحیح 
البخاری، جلد 3، صفحه 168، کتاب الصلح. دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع(

از جابر بن عبدالله انصاری که  از جمله: روایت حاکم نیشابوری با سندش  و 
از  مردم  علی!  »ای  می‌فرمود:  )ع(  علی  به  )ص(  خدا  رسول  شنیدم  گفت: 
درختان متفاوت هستند و من و تو از یک درخت هستیم«؛ سپس رسول خدا 
)ص( این آیه را خواند: )وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنخَِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيرُ صِنْوَانٍ 
يسْقَى بمَِاءٍ وَاحِدٍ( )و باغ‌هايي از انگور و زراعت و نخل‌ها، که گاه بر يک پايه 
مي‌رويند و گاه بر دو پايه؛ و همۀ آنها از يک آب سيراب مي‌شوند(. )رعد، آیه 
4( حاکم گفت: این حدیث، صحیح الاسناد است، ولی مسلم و بخاری آن را 

نیاورده‌اند(. )المستدرک جلد 2، صفحه 241، دارالمعرفه، بیروت، لبنان(

اجابت عیسی 
... همچنیـن از کلام عیسـی، اثبـات شـد کـه اگـر انسـان ایمان 
داشـته باشـد، دعایـش بـرآورده خواهد شـد و همچنین بیان شـد 
کـه عیسـی انسـانی بـا ایمـان بـود و محال اسـت که دعـای او 
اجابـت نشـده باشـد، جز اینکـه مسـیحیان بخواهند او را انسـانی 

نمایند. تلقـی  بی‌ایمـان 
در ایـن قسـمت، شـواهد دیگری در اثبـات پذیرفته شـدن دعای 

عیسـی و رفـع مصلوب شـدن او ارائه خواهیـم نمود.
در انجیل متی، می‌خوانیم:

آنـگاه ابلیـس او را به شـهر مقـدس برد و بـر فراز معبد قـرار داد 
و بـه او گفـت: »اگر پسـر خدا هسـتی، خـود را به زیر انـداز، زیرا 
مکتـوب اسـت که فرشـتگان خود را دربـارۀ تو فرمـان دهد تا تو 
را بـه دسـت‌های خـود برگیرنـد، مبـادا پایـت به سـنگی خورد«. 
عیسـی وی را گفـت: »و نیـز مکتوب اسـت خداوند، خـدای خود 

را تجربـه مکـن«. )مَتّی 4: 7-5(
ایـن سـخن ابلیـس به عیسـی، برگرفتـه از مزمور ۹۱ می‌باشـد و 
او بخشـی از آن مزمـور را، در ارتبـاط بـا عیسـی بـه کار می‌بـرد، 
امـا عیسـی هرگـز بیـان ننمـود کـه ایـن بخـش در ارتبـاط با او 
نیسـت؛ به‌عبارتی‌دیگـر ایـن مزمـور دقیقاً در ارتبـاط با عیسـی 

بـود؛ حـال به خـود مزمـور ۹۱ رجـوع خواهیـم نمود:
آنکه در سـتر حضرت اعلی نشسـته اسـت، زیر سـایۀ قادر مطلق 
سـاکن خواهـد بـود. دربـاره خداونـد می‌گویم کـه او پنـاه و قلعۀ 
مـن اسـت و خـدای من کـه بـر او تـوکل دارم؛ زیرا کـه او تو را 
از دام صیـاد خواهـد رهانیـد و از وبـای خبیث. به پرهـای خود تو 
را خواهـد پوشـانید و زیـر بال‌هایـش پنـاه خواهی گرفـت. امانت 
او، تـو را سـپر محافـظ خواهـد بـود. از خـوف در شـب نخواهـی 
ترسـید و نـه از تیـری کـه در روز می‌پـرد؛ و نـه از وبایـی کـه 
در تاریکـی می‌خرامـد و نـه از طاعونـی کـه وقـت ظهـر فسـاد 
می‌کنـد. هـزار نفـر به‌جانـب تـو خواهنـد افتـاد و ده هـزار بـه 
دسـت راسـت تـو. لیکن نزد تـو نخواهد رسـید. فقط به چشـمان 
خـود خواهـی نگریسـت و پـاداش شـریران را خواهی دیـد؛ زیرا 
گفتـی تـو ای خداونـد پناه من هسـتی و حضرت اعلـی را مأوای 
خویـش گردانیـده‌ای. هیچ بدی بـر تو واقع نخواهد شـد و بلایی 

نـزد خیمـۀ تـو نخواهد رسـید؛ زیـرا که فرشـتگان خـود را دربارۀ 
تـو امـر خواهـد فرمود تـا در تمامی راه‌هایـت تو را حفـظ نمایند. 
تـو را بـر دسـت‌های خـود برخواهنـد داشـت، مبـادا پای خـود را 
بـه سـنگ بزنـی. بـر شـیر و افعی پـای خواهـی نهاد؛ شـیر بچه 
و اژدهـا را پایمـال خواهـی کـرد. ]خداونـد می‌فرمایـد:[ چون‌ به 
مـن رغبـت دارد او را خواهـم رهانیـد و چـون‌ به اسـم من عارف 
اسـت او را سـرافراز خواهم سـاخت. چـون مرا خوانـَد او را اجابت 
خواهـم کـرد. در تنگـی بـا او خواهـم بـود و او را نجـات داده و 
عـزت خواهـم بخشـید. بـه عمـر دراز او را سـیر می‌گردانـم و 

نجـات خویـش را به او نشـان خواهـم داد. )مزمـور 91: 16-1(
بـرای درک تطابـق بیشـتر این مزمـور و زندگی عیسـی، می‌توان 
بـه ایـن بخـش از انجیـل کـه در ارتبـاط بـا عیسـی بـود، رجوع 

: نمود
و مـدت چهـل روز در صحـرا بود و شـیطان او را تجربه می‌کرد و 
بـا وحوش به سـر می‌برد و فرشـتگان او را پرسـتاری می‌نمودند. 

)مَرقُس ۱: ۱۳(.

شـاهد دیگـری کـه اثبـات می‌نمایـد ایـن مزمـور در ارتبـاط بـا 
عیسـی می‌باشـد، بخش‌هـای انتهایـی ایـن مزمور اسـت، که در 

ارتبـاط بـا لحظـات پیـش از رفـع عیسـی و دعای اوسـت:
»چـون‌ بـه مـن رغبـت دارد او را خواهـم رهانید و چون‌ به اسـم 
مـن عـارف اسـت او را سـرافراز خواهم سـاخت. چون مـرا خواندَ 
او را اجابـت خواهـم کـرد. در تنگی با او خواهـم بود و او را نجات 
داده و عـزت خواهم بخشـید. به عمر دراز او را سـیر می‌گردانم و 
نجـات خویش را به او نشـان خواهم داد«. )مزمـور ۹۱: ۱۴- ۱۶(
و ایـن آیـات دقیقاً بـه ماجـرای دعـای انتهایی عیسـی پیش از 
رفعـش اشـاره دارد، کـه خـدا او را از شـر یهـود رهانیـد و نجات 

بخشـید و او عزیـز گشـت و در حالـت رفـع قـرار گرفت.
در مجمـوع، شـواهد بسـیاری که ارائـه گردید، گویـای این نکته 
اسـت کـه دعـای عیسـی مـورد اجابـت قـرار گرفـت و شـخص 
دیگـری به‌جـای او بـه صلیـب کشـیده شـد؛ بـه امیـد خـدا در 

بخش‌هـای بعـدی بـه شـواهد دیگـری خواهیـم پرداخـت.
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یـاران مهـدی ؟

...یاران امام مهدی )ع( در عصر ظهور...
امـام صـادق )ع( فرمـود: هنگامی‌کـه قائـم قیـام كنـد از امـر )ولایت( او كسـانی بیـرون می‌روند كـه همـواره چنین به 
نظـر می‌رسـید از یـاران او باشـند و بـه امـر )ولایـت( او در می‌آینـد آنانـی كه شـبیه خورشیدپرسـتان و ماه‌پرسـتان‌اند. 

)الغیبـة النعمانی، ص 317(
معمـولًا تصـوری کـه در بیـن مـردم از یـاران و مؤمنیـن بـه انبیـا و اوصیـا وجود دارد این اسـت کـه آن‌ها همیشـه  از 
بـزرگان و علمـای دیـن هسـتند، کـه صاحـب مقامـات و کرامـات بوده‌انـد. حال‌آنکـه تاریخ دعـوت پیامبـران و روایات 
اهل‌بیـت )ع( یـاران و مؤمنیـن بـه حجت‌هـای الهـی را به‌خوبـی توصیـف کـرده کـه آن‌هـا سـاده‌ترین افـراد زمانـۀ 

خودشـان بوده‌انـد و غالباً هیـچ مقـام و منصبـی در جامعـه نداشـته‌اند.
و این سرگذشت در یاران و مؤمنین به امام مهدی )ع( تکرار خواهد شد...

ةٍ  )يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ مَـن يَرْتـَدَّ مِنكُـمْ عن دِينـِهِ فَسَـوْفَ يَأْتِي الّل بقَِـوْمٍ يُحِبُّهُـمْ وَ يُحِبُّونـَهُ أذَِلَّةٍ علـَي الْمُؤْمِنيِـنَ أعَزَّ
علـَي الْكَافِرِيـنَ يُجَاهِـدُونَ فِـي سَـبيِلِ الّل وَ لَا يَخَافُـونَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلِـكَ فَضْلُ الّل يُؤْتِيهِ مَن يَشَـاء وَ الّل وَاسِـع علِيمٌ(. 

)54 )مائده، 
)اي کسـاني کـه ايمـان آورده‌ايـد! هر‌کـس از شـما، از آييـن خـود بازگـردد، خداونـد جمعيتـي را مـي‌آورد کـه آن‌هـا را 
دوسـت دارد و آنـان )نيـز( او را دوسـت دارند، در برابـر مؤمنان متواضـع، و در برابر کافران سرسـخت و نيرومندند؛ آن‌ها 
در راه خـدا جهـاد مي‌کننـد، و از سـرزنش هيـچ ملامتگـري هراسـي ندارند. اين فضل خداسـت که به هر‌کـس بخواهد 

)و شايسـته ببينـد( مي‌دهـد؛ و )فضـل( خدا وسـيع، و خداوند داناسـت(.
علـي بـن ابراهيـم روايـت كـرده كـه اين آيه خطـاب به آن عـده از اصحـاب پيامبر خدا )ص( اسـت كه حـق آل محمد 
-كـه درود خـدا بـر آن‌هـا باد- را غصـب كردند و از دين خدا برگشـتند؛ »فَسَـوْفَ يَأْتِـي الّل بقَِـوْمٍ يُحِبُّهُـمْ وَيُحِبُّونهَُ« و 
روايـت كـرده اسـت: ايـن آيـه در مورد امـام زمان و ياران او نازل شـده اسـت، در راه خـدا جهاد مي‌کنند، و از سـرزنش 

هيـچ ملامتگري هراسـي ندارند. )تفسـیر قمـی، ج 1، ص 177(
در روایـات وارد شـده اسـت کـه در عصـر ظهـور امـام مهـدی )ع(، کسـانی حضـرت را یـاری می‌دهنـد کـه هیچ اصل 
و نسـبی در دیـن ندارنـد و کسـانی کـه مـردم می‌پنداشـتند یاری‌دهنـدگان امـام بوده‌انـد از امـر حضـرت )ع( خـارج 
می‌شـوند... و ایـن امـر قطعاً همـراه بـا آزمایشـی از جانـب خداونـد محقـق خواهـد شـد و آن، امتحان شـدن مـردم با 
یمانـی آل محمـد )ع( اسـت، چراکـه ایـن شـخصیت، فرسـتاده‌ای از جانـب امـام مهدی )ع( به‌سـوی مردم می‌باشـد تا 

یارانـش را جمـع کنـد و زمینـه را بـرای حکومـت عـدل الهی‌شـان فراهم سـازد.
حـال، وضعیـت انصـار و مؤمنیـن بـه یمانـی آل محمـد )ع( را زمانـی کـه امـام مهـدی )ع( ایشـان را به‌سـوی مـردم 
می‌فرسـتند در نظـر بگیریـد... دعـوت او بـا یاران انـدک و غریبانه آغاز می‌شـود که قطعاً با مخالفـت و تکذیب بزرگان 
و مراجـع دینـی، آن هـم بـه خاطر تکبر و غرورشـان روبه‌رو خواهد شـد. امـام علـی )ع( در مورد یاران امـام مهدی )ع( 

و یمانـی آل محمـد )ع( می‌فرماید:
)یُجاهِدُهُـم فـی الّل قَـومٌ أذِلـَةً عِنـدَ المتَکَبِّریـن، فـی الأرضِ مجَهولـون و فـی السَـماءِ مَعروفـون( )بـا آن‌هـا قومـی 
نبـرد می‌کنـد کـه در نظـر مسـتکبران خـوار و زبـون هسـتند، در آسـمان شـناخته شـده و در زمین ناشـناس هسـتند(. 

)یوم‌الخلاص، بـاب یـاران مهـدی )ع(، حدیـث 476(
و ایـن مؤمنیـن مخلـص، اما سـاده -که اقلیت افراد جامعه‌شـان هسـتند و در جمعیت چندمیلیونی شـیعیان بـه چندهزار 
نفـر بیشـتر نمی‌رسـند- بایـد در چنین وضعیتی کـه مردم فقط تبعیـت کورکورانـه از فقهایشـان را آموخته‌اند، کلام حق 

را منتشـر کننـد و همگان را به‌سـوی آن فـرا خوانند...
عـن أبـي بصيـر، قـال: قـال أبـو‌ عبـد‌الله )ع(: لا يُخـرِجُ القائـم )علیه‌السلام( حتّى يَكـونُ تكَمِلـَةُ الحَلقَـة. قُلـتُ: وَ كَم 
تكَمِلـَةُ الحَلقَـة؟ قـال: عَشـرَةُ آلاف.  ابو‌بصیـر گفـت که از امـام صادق )ع( شـنیدم که می‌فرمـود: قائم )یمانـی ع( قیام 
نمی‌کنـد مگـر آنکـه حلقـۀ )یـاران ایشـان( تکمیل شـود،‌ گفتم: تعـداد ایـن حلقه )یـاران( چند نفر هسـتند؟ فرمـود: ده 

هـزار نفـر. )الغيبـة النعماني، ص 320؛ إثبـات الهـداة، ج 3، ص 545، ح 533(
ادِ وَ  و امیرالمؤمنیـن )ع( فرمودنـد: )إنَِّ أصَْحَـابَ الْقَائِـمِ شَـبَابٌ لَ كُهُول‏َ فِيهِـمْ إلَِّ كَالْكُحْلِ فِـي الْعَيْنِ أوَْ كَالْمِلْـحِ فِي الزَّ
ادِ الْمِلْـحُ( )یـاران قائـم، همه جوان هسـتند، در میان آن‌ها پیرمرد یافت نمی‌شـود، به‌جز مانند سـرمه در چشـم  أقََـلُّ الـزَّ

و نمـک در طعـام، کـه کمتر از هر مـاده‌ای در طعام، نمک آن اسـت(. )غیبـت نعمانی، ص 316(
اگـر شـما صاحـب مقـام و منصبـی در دین باشـید یـا اداره بخشـی مهمی از امـور حکومتی بـر عهده‌تان باشـد و جوانی 
سـاده به‌سـوی شـما بیایـد و بشـارت ظهور وصی و فرسـتاده امام مهـدی )ع( را بدهـد، او را جاهل و نـادان نمی‌خوانید؟ 
آیـا او را فریب‌خـورده و گمـراه نمی‌پنداریـد؟ آیـا بـه حالـت تمسـخرآمیز بـا او صحبـت نمی‌کنیـد؟ و اصلاً آیا ارزشـی 

برایـش قائل می‌شـوید؟
مگـر غیـر از ایـن اسـت که در روایـات، امام صـادق )ع( فرمودند: به حـال انصار قائـم )ع( گریه می‌کننـد چون‌که آن‌ها 

را انسـان‌هایی بـی دسـت‌وپا می‌بینند...
و همین‌طـور آل محمـد )ع( در مـورد انصـار قائـم )ع( فرمودنـد: عاقلان در آسـمان و دیوانـگان در زمیـن خوانـده 

می‌شـوند...
چـرا بایـد اهـل زمیـن آن‌ها را سـفیه و بی‌خـرد و دیوانـه بپندارند؟ آیـا دلیـل آن، چیزی ‌جز ایمانشـان به فرسـتادۀ‌ امام 
مهـدی )ع( اسـت؟ و مـورد تکذیـب اکثریـت فقهـا و پیـروان و مردم قـرار می‌گیرنـد، درحالی‌کـه اهل آسـمان آن‌ها را 
می‌شناسـند، چرا‌کـه دعوتشـان الهـی و از جانـب خداونـد تأیید شـده اسـت...آن‌ها از طریـق غیب و ملکوت آسـمان‌ها، 
مؤمـن بـه حجـت زمانشـان هسـتند... اهل آسـمان و ملائکه به‌واسـطه ایمانشـان به ولی خـدا از طریق رؤیـای صادقه 

و مکاشـفه بـر حقانیـت راهـی کـه قـدم گذارده‌اند، فـرود می‌آینـد و تأیید و تسدیدشـان می‌کننـد، اما مردم که نزدشـان 
هیچ‌چیـزی جـز مـاده و دنیـای فانـی آن اهمیت نـدارد، این‌گونه ایمـان و فرسـتاده‌اش را تکذیـب خواهند کرد!

از پیامبر )ص( در وصف یاران مهدی )ع( آمده است:
)آن‌ها نزد مردم، کافر و نزد خدا از ابرار هستند...

نزد مردم، دروغگو و نزد خدا صادق هستند...
نزد مردم، پلید و نزد خدا پاک هستند...

نزد مردم، بازیگر و هرزه‌گرد و نزد خدا نیکوکار هستند...
نزد مردم، ظالم و نزد خدا، عادل هستند...

آن‌هـا بـا ایمان هسـتند و رسـتگار شـدند و منافقیـن زیان کردنـد...(. )باب پنجاه و نه کتاب شـریف بالمنـن فی التعریف 
بالفتن، ص271(

پـس یـاران و انصـار امـام مهـدی )ع( بـا ایمان به غیـب حرکـت می‌کنند...آن‌هـا مسـتضعف‌ترین افراد از نظـر مقامات 
دنیـوی و مـادی هسـتند، در‌عین‌حـال، بـا تمـام وجـود، آنچـه را کـه دارنـد در راه خداونـد انفـاق می‌کنند... تمسـخرها 
و تکذیب‌هـا در آن‌هـا اثـری نـدارد، زیـرا سـیره و دعـوت انبیـا را درک کـرده و از آن درس عبـرت گرفته‌اند...گویـی 
کـه همـراه نـوح )ع( بـوده و درس صبـر، تـوکل بـه خـدا، یقیـن و... را آموخته‌انـد، در کنار ابراهیـم نبی )ع( شـنا در آب 
برخلاف جریانـش را آموختـه و تبـر را بـرای شکسـتن اوثـان و بت‌هـای بشـری و أنا و منیـت بر شـانه‌های خود حمل 
می‌کنند...آنـان مونـس و همـدم صلیـبِ شـبیهِ عیسـی )ع( گشـته‌اند! چراکه دنیـای فانی را رهـا کرده و منتظـر لقاء الّل 
هسـتند. زُهـد عیسـوی )ع(، شـعار و لقلقـۀ زبانشـان نیسـت، بلکه عمـل هرروزه و عبادتشـان بـرای وجه الّل می‌باشـد...
حکومت‌هـا و فقهـای گمـراه آخرالزمـان به دنبال دسـتگیری آن‌ها هسـتند، آن‌هم به خاطر تبلیغ، نشـر و آشـکار کردن 
دعـوت حـق و رسـوایی باطـل در بین مـردم؛ و آن‌ها را زندانـی می‌کنند، درحالی‌که یاران نوح و اسـوۀ صبر و اسـتقامت 
در برابـر ظالمیـن هسـتند و همچـون موسـی کلیـم‌الله )ع( در برابر تمـام ظلم و سـتم بیداد‌گران، فریاد حـق و حاکمیت 
خـدا را سـر می‌دهنـد! در زندان‌هـا باوجـود سـخت‌ترین شـرایط و تهدیـدات، از بیان کلام حـق و رسـوایی بدعت‌هایی 
کـه فقهـای گمـراه بـر دیـن نـاب محمـدی وارد کرده‌اند، هیـچ ابایـی ندارند؛ چراکـه تبر ابراهیم بر دوششـان و سلاح 
علـم آل محمـد )ع( بـر کمرشـان و آب زلال اخلاق و کردار الهی از چشـمۀ سینه‌هایشـان می‌جوشـد و دست‌هایشـان 
را بـر آن می‌گذارنـد و بـا نـور »لا قـوّة الّ بـاالّل« علـم آل محمـد را که آموخته‌انـد خارج می‌کننـد... در برابـر تهدید به 
اعـدام چنـان از دیـن خداونـد و فرسـتاده‌ای کـه بـه او ایمان آورده‌انـد دفاع می‌کننـد که اگر آن‌هـا را تکه‌تکـه کنند، از 

عقیده و ایمانشـان دسـت برنخواهند داشـت.
پـس بنگریـد حـال‌وروز انصـار امـام مهـدی )ع( را کـه جاهـل، گمـراه، بـی دسـت‌وپا، سـاده و گول‌خـورده و فقیـر و 
مسـتضعف خطـاب می‌شـوند و بااین‌حـال، آنـان همـان حاملان پرچـم حق -که مـورد لعن اهل مشـرق و مغـرب قرار 

می‌گیـرد- هسـتند.
امـا نتیجـۀ عمـل، اخلاص، یقیـن و صبرشـان در برابـر تهمت‌هـا و اهانت‌هـای طاغوتیـان زمـان، محقق شـدن وعده 

خداونـد و فتـح دولـت عـدل الهی به دسـت آنـان خواهـد بود...
)ونرُِيـدُ أنَْ نمَُـنَّ عَلـَى الَّذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الَْرْضِ وَنجَْعَلهَُـمْ أئَِمَّةً وَنجَْعَلهَُـمُ الْوَارِثِينَ( )و ما مي‌خواهيم بر مسـتضعفان 

زميـن منـت نهيم و آنان را پيشـوايان و وارثـان زمين قرار دهيـم(. )قصص، 5(

نویسنده : رحیم انصاری


